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شهر فرنگ

تماشاخانه

شهرداری تهران به زودی 
 عوارض ستاد قالیباف 

 در هر خانواده را 
به منازل ارسال می کند!

در حاشیه دیدار نماینده پوتین با یکی از کاندیداهای انتخاباتی

    کامران نجف زاده: آقا این سوژه ها چیه؟ راجع به انتخابات فرانسه تیتر بزنید!
    جواد لاریجانی: چیه؟ چرا منو نگاه می کنید؟! من زیر تیتر نمی دم! سیاست ما 

لاریجانی ها، سکوت ماست!
    مسعود ماهواره ای: همسایه هاتون اگر بی بی سی روسی خواستند بگید بیام نصب کنم!

#خونه_خاله_کدوم_وره #ازین_وره_از_اون_وره #شهرونگ

    پدر خانواده: خانوم شب یه بشقاب بیشتر بگذار
خلبان از خدمت به مردم میاد گشنه است!

    مادر خانواده: شما روی پیژامه یه کتی چیزی بپوش، معلوم نیست میاد، نمیاد! 
    پسر خانواده: اینا که عادت دارند با کفش برن استخر

 لابد با پوتین میخوان بیان توی خونه!
    کانال کولر: ما هم که مدت هاست درون هر خانه و خانواده حضور داریم!

#خانه_شما_خانه_ما #مردمی #خانوادگی #شهرونگ

هادی حیدری|   دبیر شهرونگ| 

کوچه دوم فلکه اول 
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ستاد دکتر قالیباف اعلام کرد ستاد او در درون هر خانواده تشکیل خواهد شد
تزریقات

مروری بر انتخابات فرانسه

 عطش قدرت
 و موج تهمت در پاریس!

سوشیانس شجاعی فرد                
طنز نویس

از آنجا که روزنامه شهروند به دلیل بهره مندی 
از بودجه دولتی از تبلیغات انتخاباتی محروم شده 
و الان ما شهرونگی ها عزا گرفته ایم در نبود غرضی 
و احمدی نژاد و کواکبیان و جدیدی چه خاکی بر 
سرمان بریزیم! هر چه هم به مسئولان مملکت 
می گوییم که بالام جان، روزنامه شهروند از بودجه 
عمومی استفاده می کند، صفحه شهرونگ که از 
همان دلارهای معروف استکبار جهانی ارزتزاق 
می کند، ما دیگر چــرا؟! منتها حرف توی گوش 
مســئولان نمی رود! فلذا مــا کاری به انتخابات 
مملکت خودمان نداریم و می رویم پی انتخابات 
فرانســه که هم کلاســش بیشتر اســت و هم 

دردسرش کمتر! واللا! با این نون باگتشون!
در انتخابات دیروز فرانسه، چهار کاندیدا حضور 
داشتند. مارین لوپن، سیاستمدار ضد مهاجر که 
برای خودش یک پا رجل سیاسی است و کسی 
را که بخواهد شــبهه ای وارد کنــد را از جفت پا 
آویزان می کند! لوپن ضمن این که با حضورش 
تکلیف رجل سیاسی را مشــخص کرده، وعده 
داده اســت که تکلیف مهاجران را هم مشخص 
می کند و دیگر سلفی گرفتن با برج ایفل و بق بقی 
خوردن در شانزه لیزه برای ایرانی ها و دیگر اهالی 

خاورمیانه دشوارتر خواهد شد!
امانوئل ماکرون نیز نامزد مستقل این انتخابات 
بود که در مصاحبه ای با کامران نجف زاده گفته 
بود این مســتقل بودن را از ایرانی ها یاد گرفته ام! 
ماکــرون که حقوقــش را از نهادهــای دولتی 
می گیرد و فلان حــزب دعوتش می کند، نصف 
شخصیت های سیاســی از او حمایت می کنند، 
»جمعیت فرانسوی نوگرا« )جفنگ( او را به عنوان 
کاندیدای انتخاباتی معرفی کرده، اعلام کرده که 
به طور مستقل وارد انتخابات فرانسه شده است! 
ماکرون در ستادهای انتخاباتی اش با توزیع رایگان 
شیرینی ماکارون و نیز ته دیگ ماکارونی توجه 

بسیاری از مردم را به خودش جلب کرده بود!
دیگر کاندیدای انتخابات فرانسه شخصی است 
با نام ژان لوک ... )- کدومشون؟!( ملانشون! ایشان 
نماینده جناح چپ فرانسه است و یک جورهایی 
بهزاد نبوی آنهاســت! البته بدون سابقه زندان! 
ملانشون با وعده هر فرانسوی 2000 یورو و قول 
حمایت از اعتصابات کارگــری و دو برابرکردن 
مرخصی و اعطای مرخصی بارداری به مردان وارد 

میدان شده است!
فرانسوا فیون که طرفدارانش او را فیون توده ها 
نامگذاری کرده اند، متعلق به جناح محافظه کار 
فرانسه است و حالا می گویم جناح محافظه کار 
فکرتان نرود طرف یقه بی یقه و لغو کنسرت های 
اپرای پاریس و لغو جشنواره آوینیون و تفکیک 
جنسیتی ساحل نیس و گشــت ارشاد جلوی 
جشــنواره کن! نــه، محافظه کارهــای آنها با 
محافظه کارهای ما، یورویی هفــت صنار فرق 
دارند! در طول دوره تبلیغات انتخاباتی تهمت های 
فراوانی به فیون زده شــد که در مناطق محروم 
پاریس توت فرنگی و آرد کروسان پخش می کرد 
که وی تمام این اتهامات را رد و پاسخ آنها را به آن 

دنیا واگذار کرد!
امروز دوشنبه روزنامه های فرانسه مانند تمام 
روزهای منتهی به رأی گیری پــر بود از خبرها 
 و گزارش هــا و تحلیل های انتخاباتــی، روزنامه

 Le Jeun چاپ مارسی در شماره امروز خود تیتر 
زد: »حماسه فرانسوی، مردم فرانسه به دشمنان 
شــرقی خود درس دادنــد!« همچنین روزنامه 
France Aujourdhui )فرانســه امــروز( با 
تیتر »خبــر انتخابش...« از پیــروزی احتمالی 
لوپن خبــر داد! روزنامه Citeyen )شــهروند( 
در گفت وگویی با رئیس صلیب سرخ فرانسه بر 
لزوم حمایت رئیس جمهوری آینده فرانســه از 
صلیب سرخ تأکید کرده است! روزنامه لیبراسیون 
در ســتون Parler et entender در قالبی 
گفت و شنود طور نوشــته: گفتم آیا خبر داری 
که هیچ کدام از کاندیداهای ریاســت جمهوری 
فرانسه در دور اول انتخاب نخواهند شد؟ گفت: 
آری می دانم، تازه ممکن اســت آنها در دور دوم 
هم انتخاب نشوند و اصلا کار به اعتصاب و شلوغی 
بکشــد! گفتم وای وای وای! چقدر کشورهای 
دیگر خصوصا کشــورهای شرقی خوشبختند! 
 گفت خب الان بایــد تو حکایــت بگی! گفتم

!Partout le ciel est bleu 
هرگز کسی چنین فجیع به تخریب مملکت 
خویش بر نخاســت که ایرانیان برخاســته اند! 
)آناتول فرانس – کتاب شعر نایاب نسخه میدان 

انقلاب!(

انجمن قاراشمیش

فاضل ترکمن
طنزنویس
fazeltorkaman@yahoo.com

ســعدی گفت: »گاوان و خران باربردار/ بهِ زِ 
آدمیان مــردم آزار« حافظ گفت: »وا! چرا به من 
نگاه می کنی؟!« سعدی گفت: »به خودت نگیر 
حافظ جان! یه خبر خوندم خیلی عصبی شدم.« 
حافظ گفت: »خبر مرگ؟!« ســعدی گفت: »از 
اونم بدتر!« حافظ گفــت: »نکنه واعظان کاین 
جلوه درمحراب و منبر می کنند، رفتند به خلوت 
و آن کار دیگر کردند؟!« سعدی گفت: »این که 
چیز جدیدی نیست!« حافظ گفت: »پس حتما 
وزارت ارشاد گلستان رو ممیزی کرده؟!« سعدی 
گفت: »گلســتان که همش درس اخلاقه، تو 
مراقب غزلیات دوپهلوی خودت باش!« حافظ 
گفت: »نکنه شاخ نبات چیزیش شــده، تو رو 
خدا به من بگو! من تحملشــو دارم!« ســعدی 
گفت: »نه بابا! شــاخ نبات کیلو چنده؟!« حافظ 
گفت: »پس حتما تو دیوونه شدی اول صبحی!« 
سعدی گفت: »آره تقریبا. با این خبری که خوندم. 
نوشته بودند گروهی از اســراییلی های تندرو 
رفتند جلوی زندانی که فلسطینی ها اعتصاب 
غذا کردند، بســاط منقل راه  انداختند و کباب و 
جوجه کباب درســت می کنند...« حافظ گفت: 
»ای وای! مگه مرض دارند؟!« سعدی گفت: »این 

بشرِ دو پا!« حافظ گفت: »حالا به تعداد پاها که 
ربطی نداره، ولی آخه چه کاریه این؟!« سعدی 
گفت: »اینا باید قرص اعصاب بخورند.« حافظ 
گفت: »والا اینی که تو تعریف می کنی، با شوک 
عصبی هم نمی شه کاریش کرد!« سعدی گفت: 
»مثل این می مونه که فلسطینی ها عکس هیتلرو 
تتو کنن روی دســت زندانی های اســراییل!« 
هیتلر همان  لحظه سَر رسید و گفت: »حرف زیاد 
نباشه، وگرنه می سوزونم تون!« سعدی گفت: »تو 
آتیش جهنم بسوزی الهی که این قدر شَر درست 
کردی!« هیتلر گفت: »تو خوبی!« سعدی گفت: 
»معلومه که من خوبم! نشــاید که نامت نهند 
آدمی بدبخت!« هیتلر گفت: »شِر نگو! جزغاله ت 
می کنما!« حافظ گفت: »بی خیال دیگه سعدی! 
اینم مثل اسراییلیا خل وضعه! الان فقط مونده 
من و تو رو بســوزونه! با این همه طرفداری که 
داریم، یه دنیای دیگه بهم می ریزه!« هیتلر گفت: 
»دلم می خواد همه  دنیا رو بریزم تو کوره آتیش 
و بعدشم شتلق خودمو بکشم!« سعدی گفت: 
»نه دیگه! خودتم بسوزون که یه  وقت ریا نشه!« 
حافظ گفت: »تو چرا دکتر نمــی ری آدلف؟!« 
هیتلر گفــت: »دکتر برم چی بگــم؟!« حافظ 
گفت: »بگو مرض سوزش دارم! خیلی ها مثل تو 
سوزش می گیرند و با دوا و دکتر خوب می شن! 
حالا یکی سوزش ادرار داره، یکی بواسیر پدرشو 
درآورده. یکی هم عین تو پدرسوخته ست! واسه 
همین دوســت داره آدما رو بســوزونه!« هیتلر 

گفت: »سوختم، سوختی، سوخت/ سوختیم، 
سوختید. خواهند سوخت!« سعدی غش کرد 
ازخنــده و گفت: »دیگه امیــدی به بهبودیش 
نیست! بذار این چند صباح راحت باشه، بسوزه 
و بسازه!« حافظ گفت: »ســوختم درچاه صبر 
از بهر آن شمع چگل/ شــاه ترکان فارغ است از 
حال ما، کو رستمی؟« سعدی گفت: »چگل چیه 
دیگه، این چه واژگان چغر و بدبدنیه که استفاده 
می کنی؟!« حافظ گفت: »آبو بریز اون جایی که 
می سوزه!« ســعدی گفت: »ئه! شوخی کردم! 
این چه حرفیه! درحد توئه آخه؟!« حافظ گفت: 
»خب منم شوخی کردم!« هیتلر گفت: »مگه من 
با شما شوخی دارم؟!« سعدی گفت: »برو عمو! 
برو به آتیش بازیت برس! سربه سر ما نذار، ما شاعرا 
از تو هم دیوونه تریما!« حافظ گفت: »درخرمن 
صد زاهد عاقل زند آتش/ ایــن داغ که ما بر دل 
دیوانه نهادیم«. هیتلــر گفت: »آخ جون آتیش! 
تو هم آتیش دوست داری؟!« حافظ گفت: »این 
آتش عرفان است روانی!« هیتلر گفت: »آتیش 
آتیشه! من همه جوره شو دوست دارم!« سعدی 
گفت: »برآتش تو نشســتیم و دود شوق برآمد/ 
تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی« هیتلر 
گفت: »بابا ایول! تو هم آتیش پاره ای هستی برای 
خودت ها!« سعدی گفت: »هنوز که این جایی. 
گفتم برو به بازیت برس!« و بعد هیتلر درحالی  که 
اشعار آتشین حافظ و سعدی را با خودش زمزمه 

می کرد، صحنه را ترک کرد.

| جواد غذایی| به عنوان نامزد ریاســت جمهوری باید خــودم را به همه معرفی 
می کردم. با سعید قهر بودم و دست تنها شروع کردم به تبلیغات چهره به چهره. زنگ 
درخانه ها را آن قدر می زدم که یکی بیاید پایین، بعد توی چشمهایش زل می زدم تا 
صورتم را دقیق ببیند. کار بزرگ، سخت و طاقت فرسایی بود ولی ارزشش را داشت. 
خیلی چیز ها فهمیدم. اکثر مردم از وضع موجود عصبانی اند، به خصوص اگر درطبقات 
بالای آپارتمان بدون آسانسور زندگی کنند، مرد باشــند و زیرپوش رکابی سفید 
بپوشند. از دیدن این همه، تنش میان مردم قلبم به درد آمده بود، حتی روی جسمم 

هم تأثیر گذاشت، زیر چشمم کبود و گوش راستم 30 درصد ناشنوا شد.
مردم مهربان و اهل گفت وگویی داریم. بار دوم که برای تبلیغات رفتم، می گفتند: 
وایستا نشــونت بدم و با من درمورد انتخابات،عمه، پدر و مادرم، آسیب های بنیان 
خانواده و تأثیر مخرب فقر و فحشا درکنش های فرهنگی حرف می زدند و تا سرکوچه 
دنبالم می آمدند. با دیدن این صحنه های شور و اشتیاق و هیجان، پیروزی ام حتمی 

است.

| ســیدجواد قضایی| مامانم در نزده داخل شد. داشــتم روی نظریه نسبیت کار 
می کردم. بعد از کلی تحقیق توی یکی ازصفحات ویکی پدیا دیدم که نوشته انرژی و 
ماده با هم رابطه دارند. چند تا مقاله را هم به عنوان مرجع آورده بود که با پیگیری یکی از 
آنها به صفحه دانلود آهنگ های آن ور آب وصل شد، بدون فیلترشکن. کشف بزرگی بود، 

زنگ زدم به دوستم  هایزنبرگ و گفتم: یه دونه لینک برات می فرستم، بغ بغوو.
ســرم توی گوشی و تلگرام بود و متوجه نشــده بودم دراین مدت مادرم بالای سرم 
بود. گفت: خوشم باشــه، این بود نتیجه تمام زحماتم آلبرت؟ صبح تا شب به دندون 
گرفتمت تا بزرگ بشی. شــده 24ساعت اینستاگرام نرفتم، حتی عکس آپلود نکردم 
چون تو ذات الریه داشــتی. آلبرت یادت نمیاد ولی وقتی رفتی کما، کانال خانوم های 
قری رو نمی خوندم به خاطر همین بابات منو تنها گذاشت و رفت با یکی که از اعضای 
فعال اون کانال بود. آلبرت تو طرفدار تتلو شدی؟ باورم نمیشه اصغر دو حنجره و مجید 

اخشابی رو بلاک کردی.
گفتم: آخه مامان این چیزا علایق شخصی آدمه، ممکنه سلایق ما یه جور نباشه. با 

گوشه روسری اشــکش را پاک کرد و رو به پنجره اتاق گفت:  سال اول دبستان، مدرسه 
آیندگان برلین ثبت نامت کردم، بعد از دو روز معلمت نامه نوشت و گفت: پسر شما توانایی 

تحصیل ندارد و بیرونت کردن ولی من به تو گفتم چون تو باهوشی پس درس نخون.
گفتم: مامان ولی توی کانال سخنان گهربار نوشته؛ مامانش خودش بهش درس داد. 

جواب داد حالا هرچی، بچه پررو.
فضا خیلی داســتانی شــد و مامانم تصمیم گرفت فضا را عوض کند آن را به شیوه 
سریال های تلویزیونی جلو ببرد. صورتش را رو به دیوار گرفت و خیلی مستقیم نصیحتم 
کرد و گفت: آلبرت جان، خانواده خیلی مهمه و هرچی میگن باید قبول کنی. گفتم: 
آخه چرا و دستم را روی پیشانی کوبیدم. مامانم گفت: شب میگم پدرت باهات حرف 
بزنه. بعد بیرون رفت و در را بست. پیامک دادم به  هایزنبرگ و گفتم: حالا من باید چه کار 
کنم. آیا همچنان به ارزش های خانواده پشت کنم و مسیر اشتباهم را ادامه بدهم یا نه 
سرانجام پشیمان بشوم؟  هایزنبرگ جواب داد: انیشتین تو هیچی نمیشی فوق فوقش 

بشی طنزنویس یه روزنامه.

کاندیدا: رفیق داری اشتباه می زنی! 
اینجا آمریکا نیست!

هیتلر: سوختم، سوختی، سوخت
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